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Abstract 
One of the most important conditions stated in religious texts for the acceptance of 
deeds and acts of worship is the issue of sincerity, so that acts of worship without 
sincerity remove man from the position of Lordship. Since Imam Ali (AS) has paid 
much attention to this issue in his words, so in this article we have tried to explain 
the true meaning of sincerity and the path of correct and complete understanding by 
analyzing the content of Allameh Jafari's contents in the commentary he wrote on 
Nahj al-Balaghah. Provide the words of Ahl al-Bayt (AS). This book is one of the 
explanations written in the contemporary period for research audiences and due to 
the author's mastery of various fields of science and philosophy, its topics are 
expressed in a methodical and reasoning way to create a correct understanding for 
the audience. In this article, the content analysis method has been used and the 
research results indicate that Allameh Jafari considers sincerity as the highest quality 
of the relationship between man and truth and by dividing it into general and specific 
parts, has introduced the highest level of sincerity as value sincerity. . He also defined 
the basic components and characteristics of sincerity. He also divided sincerity into 
two types of sincerity in belief and sincerity in action, to draw the three dimensions 
of sincerity in the field of obedience, worship and help, and finally the effects and 
consequences such as: achieving unity, gaining knowledge, facilitating the flow of 
education And have introduced the education and realization of justice to understand 
the existence of sincerity in the human body. 
Keywords: Sincerity Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS), Allameh Mohammad Taghi 
Jafari, Content Analysis Method. 
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  چكيده
 شده، مسئله اخلاصترين شرايطي كه در نصوص ديني براي قبولي اعمال و عبادات بيانيكي از مهم

 اند. ازآنجاكهاي كه اعمال عبادي بدون اخلاص را دوركننده انسان از مقام ربوبي دانستهگونهاست، به
 اند، لذا در اين مقالهدر كلمات نوراني خود به اين موضوع توجه بسيار نموده (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين علي

بيين اند، به تالبلاغه نگاشتهتلاش شده با تحليل محتواي مطالب علامه جعفري در شرحي كه بر نهج
ر فهم صحيح و وسيله، مسيهاي آن پرداخته و بدينها، انواع و شاخصهمفهوم حقيقي اخلاص، گونه

را در اين زمينه فراهم سازيم. اين كتاب ازجمله شروح جامع و  (ع૟ൎه اॼسلام)بيتكامل كلمات گهربار اهل
چندبُعدي نگاشته شده در دوره معاصر براي مخاطبين اهل تحقيق و پژوهش بوده و به دليل تسلط 

ه تا لي بيان شدصورت روشمند و استدلاهاي مختلف دانش و فلسفه، مباحث آن بهنويسنده بر حوزه
قيق شده و نتايج تحفهم صحيح را براي مخاطب ايجاد كند. در اين مقاله از روش تحليل محتوا استفاده

ترين كيفيت رابطه ميان انسان و حقيقتي كه مطلوب بيانگر آن است كه علامه جعفري اخلاص را عالي
ن مرتبه اخلاص را اخلاص ارزشي ذاتي اوست، دانسته و با تقسيم آن به دو بخش عام و خاص، بالاتري

هايي آن را تعريف كرده است. ايشان همچنين با تقسيم هاي بنيادين و شاخصهمعرفي نموده و مؤلفه
گانه اخلاص در حوزه اخلاص به دو گونه اخلاص در عقيده و اخلاص در عمل، به ترسيم ابعاد سه

   اند.معرفي نمودههاي اخلاص را داخته و درنهايت آثار و پيامداطاعت، عبادت و استعانت پر
  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
اي از اند. اين كتاب كه مجموعه گلچين شدهالبلاغه، كتابي است كه آن را برادر قرآن ناميدهنهج

باشد، همواره در طول تاريخ موردتوجه متفكران و انديشمندان مي (ع૟ൎه اॼسلام)كلمات گهربار امام علي
هاي مختلف بوده و هركس با انديشه و نگرش خود، از معارف آن ها و مليتبسياري از گروه

اي برداشته و خود را سيراب كرده است. ازجمله كساني كه به شرح و تحليل معارف وشهت
 هاي جديد استخراج نمايد،البلاغه پرداخته و تلاش نموده تا از بوستان اين كتاب، انديشهنهج

صورت ويژه هاي پراكنده، بهها و كتابعلامه محمدتقي جعفري است. وي علاوه بر يادداشت
 ست. البلاغه به رشته تحرير درآورده اارف اين بوستان را در كتاب ترجمه و تفسير نهجبار معكوله

هاي موجود در جهان معاصر هاي اين كتاب، نگاه به نيازها و انديشهترين ويژگييكي از مهم
البلاغه را تواند زمينه آشنايي هرچه بيشتر انديشمندان جوياي حقيقت با معارف نهجاست كه مي

آورد. نوع چينش مطالب علامه در كتاب به اين صورت است كه پس از آوردن اصل خطبه  فراهم
مختلف  هايو ترجمه آن، در بخشي مجزا تحت عنوان تفسير عمومي، به تبيين و توضيح بخش

تي هاي علمي و معرفهمت گمارده و نكات بسيار بديع و زيبايي از جنبه (ع૟ൎه اॼسلام)كلام حضرت علي
البلاغه راني استخراج نموده است. البته اگرچه اين كتاب شرح ترتيبي نهجو معنوي آن عبارات نو

 ها تدوين گشته، اما شارح محترم به مناسبت موضوعاتاست و سير مطالب بر اساس ترتيب خطبه
شده، بحثي تفصيلي و موضوعي پيرامون آن موضوع را ترتيب داده ها مطرحخاصي كه در خطبه

  است.
ويژه در وعات بسيار مهم و كليدي در نظام معارف اسلامي و بهازآنجاكه يكي از موض

البلاغه، مسئله اخلاص و قصد خالصانه در انجام اعمال براي رضاي خداوند منظومه معارف نهج
مع البلاغه، به تحليلي جاباشد، لذا در اين پژوهش تلاش شده تا بامطالعه روشمند نهجمتعال مي

ويژه با تأكيد بر آثار علامه جعفري بپردازيم. بر اين اساس در پژوهش از مفهوم اين واژه كليدي به
حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا، به جستجوي مضامين و عبارات بيانگر اين مفهوم در 

 هاي تحقيق راالبلاغه علامه جعفري پرداخته، و يافتهجلدي شرح و تفسير نهج 27مجموعه 
  ايم.بندي نمودهتحليل و دسته

 در فرازهاي (ع૟ൎه اॼسلام)در بيان اهميت موضوع تحقيق، ذكر اين نكته كافي است كه امام علي
كرده و كمال توحيد خداوند متعال را البلاغه، به مسئله اخلاص اشارهنخست از خطبه اول نهج
كه دانيم ). مي1ش، خ1380(سيد رضي، » وکََمالُ تَـوْحيدِهِ الاِخْلاصُ لَهُ «اند: اخلاص براى او دانسته

اخلاص از ماده خلوص به معناى خالص كردن و تصفيه نمودن و از غير، پاك كردن است، اما 
سؤال اصلي اين است كه واقعاً اين خالص كردن و تصفيه نمودن به چه معنا بوده و چه مراتب 
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و انواعي دارد؟. در اين مقاله تلاش شده با تحليل محتواي مجموعه بيانات علامه محمدتقي 
ها و اند، به فهم معناي واقعي اخلاص و مؤلفهالبلاغه نگاشتهشرحي كه بر نهج جعفري در

ها و ابعاد و آثار و پيامدهاي آن پرداخته و يك پژوهش جامع پيرامون اين ها و گونهشاخصه
  موضوع در كلمات علامه داشته باشيم.

  پيشينه تحقيق
ن به مقوله اخلاص و تعريف و تبيي دهد كه در آثار پژوهشي بسياريجستجوهاي متعدد نشان مي

شده است، وليكن تاكنون به موضوع مراتب و درجات اخلاص از ديدگاه جايگاه آن پرداخته
شده نويژه علامه جعفري پرداخته نشده و پژوهشي در اين خصوص انجامالبلاغه بهشارحان نهج

 (ع૟ൎه اॼسلام)اتي از امام صادقبا نقل رواي» اخلاص و حقيقت نيّت«عنوان نمونه در مقاله است. به
واسطه ريا و نماياندن آن را تبيين شده است(ر.ك: سيد زاده، چگونگي حبط عمل نيك به

با بيان فرازي از دعاي امام عصر(عج) » نيت پاك تصميم خالص و راستين«ش). در مقاله 1382
اشد، لص بشود كه اگر نيّت انسان پاك و خاخواهد، بيان ميكه از خدا توفيق نيّت راستين مي

نقش بسزايي در پاكي رفتار، گفتار و كردار و شيوه زندگي دارد. در اين مقاله روايات متعددي از 
سازي نيّت و رهايي از آثار شوم ريا ذكرشده است (ر.ك: براي موفقيت در خالص (ع૟ൎه اॼسلام)ائمه اطهار

مراحل  بيان نيز با» اخلاص، كيمياي شخصيت انساني«ش). در مقاله 1384محمدي اشتهاردي، 
ايي، مشده است(ر.ك: يغفت اخلاص پرداختهعنوان آاخلاص، اهميت و آثار آن به توصيف ريا به

 ش).1384

به موضوع » ايي از متون ادبي ـ عرفاني فارسيالبلاغه و پارهاخلاص در نهج«در مقاله 
 يافته كههاي نويسندگان بزرگ ادبي پرداخته و به اين نتيجه مهم دستاخلاص در كتاب

البلاغه و مفاهيم آن استفاده كرده و مضامين آن را اي از نهجنويسندگان آثار ادبي تا حد گسترده
هاي درمان آفت آن از اخلاص و راه«ش). در مقاله 1385اند(ر.ك: درباني، در آثار خود گنجانده

عني ي شده و آفت اخلاصبه توضيح نقش حسُن فاعلي و هدف و نيّت پرداخته» نگاه امام خميني
  ش).1386ريا از ديدگاه امام خميني موردتوجه قرارگرفته است(ر.ك: اعرابي، 

» عرفاني ليتأواخلاص در آيينه تفسير قرآني و «ابراهيمي ديناني در پژوهش ديگري با عنوان 
ي بندي مخلِصين و مخلَصان، زيربنانشان داده كه قرآن كريم با نگاهي دوجانبه به اخلاص و طبقه

سير و تأويل را براي انديشمندان ديني و عرفاني فراهم كرده است. رويكرد عارفان به استوار تف
مفهوم اخلاص در دو حوزه نظري و عملي است اما اذعان به درجات و مراتب براي اخلاص از 

نشيني ترين مراتب و روي آوردن به كاركردهاي عملي اخلاص است كه با گرايش به چلهابتدايي
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لامتيه در تاريخ عرفان، نگرش ديني را از گرايش عرفاني متمايز ساخته و تأسيس فرقه م
  ش).1391است(ر.ك: ابراهيمي ديناني، 

شده يانب» بررسي آثار سوء ريا در تعليم و تربيت اسلامي و لزوم اخلاص در اعمال«در مقاله 
دود او محكه ريا، يك بيماري روحي مهلك است و آثار شوم آن صرفاً به فرد و زندگي شخصي 

طلان علاوه ريا با بكند. بهو ساير افراد را هم درگير مي آن جامعهبار شود، بلكه پيامدهاي زياننمي
كند. به همين دليل در تمامي اديان و مذاهب اعمال عبادي، زندگي اخروي فرد را هم نابود مي

ه است(ر.ك: رارگرفتعنوان خصلتي پسنديده موردتوجه قعنوان خصلتي ناپسند و اخلاص بهريا به
البلاغه بررسي نقش اخلاص در آرامش روحي از ديدگاه نهج«ش). نيز در مقاله 1392فصيحي، 

به تبيين حقيقت اخلاص، ابعاد مختلف اخلاص، مراتب و درجات اخلاص، » و صحيفه سجاديه
آثار فردي و اجتماعي اخلاص، آفات اخلاص و تبيين جايگاه اخلاص در آرامش روح و روان 

شده است(ر.ك: بني مسني، البلاغه و صحيفه سجاديه پرداختهاز ديدگاه روانشناسان، نهج
  ش).1393

اخلاص به نيّت » هاي اسلاميجايگاه اخلاص در تربيت ديني از منظر آموزه«نيز در مقاله 
شده و بر اين اساس، و انگيزه كه جهت دهنده افعال و كردار آدمي در طول زندگي است، تعريف

هاي آموزشي و پرورشي حائز اهميت بسيار ريزيه به اخلاص در تربيت ديني و برنامهتوج
  ش).1393معرفي گشته است(ر.ك: شمشيري و محمودشاهي، 

بيان كرده است » اخلاص؛ مناط اصلي بين دين و اخلاق«اي با عنوان رضايي نيز در مقاله
آداب اخلاقي، بنابراين اخلاص  كه شرط اخلاص هم در اداي مناسك ديني حضور دارد و هم در

در درجه اول متعلق به خود نفس است و به نحوه عملكرد فاعلي بستگي دارد كه ملزم به اداي 
ام يابد مگر آنكه فرد مكلف به هنگام الزتكليف است. وي معتقد است نور الهي نفس تحقق نمي

آن تخطي نورزد. خويش به اعمال خاصه، بر شرط اخلاص نيز مراقبت داشته باشد و از 
هاي مختلف، عين تجلي نور ناظمه نفس ديگر خالصانه انجام دادن كارها در ساحتعبارتبه

  ش).1394است(ر.ك: رضايي، 
دهد كه اگرچه در رابطه با مقوله اخلاص و تعريف و خوبي نشان ميبررسي موارد فوق به
در رابطه با موضوع مراتب و شده، وليكن تاكنون هاي بسياري انجامتبيين جايگاه آن پژوهش

نشده است. ويژه علامه جعفري پژوهشي انجامالبلاغه بهدرجات اخلاص از ديدگاه شارحان نهج
بنابراين وجه نوآوري مقاله حاضر، توجه به اين مسئله مهم از ديدگاه يكي از عالمان معاصر و 

  البلاغه است. شارحان مهم نهج
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  روش تحقيق
البلاغه علامه جعفري و همچنين سايي جايگاه اخلاص در شرح نهجدر اين پژوهش براي شنا

هاي اخلاص از منظر ايشان و معرفي ارزشمندترين نوع آن، از روش تحليل محتواي تبيين گونه
لوم هاي پژوهشي در عترين روشازجمله كاربردي» تحليل محتوا«شده است. روش كيفي استفاده

رفتاري است. از اين روش براي توصيف عيني، منظم و  انساني، علوم اجتماعي و حوزه علوم
شود. كميّ محتواي ارتباطات و نيز براي تفسير و درك نگرش دروني مؤلف در متن استفاده مي

اي خاص هاي ارائه پيام، نظر يا عقيدهاين روش درصدد است با شناخت چرايي، اهداف و سبك
هاي عملكردي ارتباط توصيف و تفاده از مدلرا كه محور اصلي هر نوشته يا اثري است، با اس

هاي ). به اعتقاد باردن، تحليل محتوا فني است كه توصيف71، صش1373هولستي، بيان كند (
خص هايي را كه به شكند و ماهيت و قدرت نسبي محركذهني و تخميني را تلطيف و تصفيه مي

  ).65ش، ص1381ود، سازد (كيوي و كامپنهصورت عيني آشكار ميشود، بهداده مي
 هاييدر اين ميان، روش تحليل محتواي كيفي در جايي كه تحليل كميّ به محدوديت

يابد چراكه تحليل محتواي كيفي به فراسويي از كلمات يا محتواي عيني متون رسد، نمود ميمي
زمايد. آصورت محتواي آشكار ميرود و مضامين يا الگوهايي را كه آشكار يا پنهان هستند، بهمي

ا را هدهد كه اصالت و حقيقت دادهبنابراين روش تحليل محتواي كيفي به محققان اجازه مي
رايند وسيله وجود يك فاي ذهني ولي با روش علمي تفسير كنند. عينيّت نتايج نيز بهگونهبه

  ).21ش، ص1390شود(ايمان و نوشادي، كدبندي نظام بند تضمين مي
هايي است كه غالباً از روش تحليل محتوا استفاده از مقولههاي برجسته يكي از ويژگي

شوند. قلب روش تحليل محتوا، نظام ها اعمال مياند و روي دادهالگوهاي نظري اخذ شده
شده، روشمند و تجربي متون در بافت بندي آن است. لذا اين روش، فرايند تحليل كنترلمقوله

(عترت تن و ساخت يك مدل نظري از آنهاستي مهاي اصلمنظور فهم مقولهخاص خودشان به
  ). 320-291ش، صص1398دوست، 

وتحليل اطلاعات در اين پژوهش، كدگذاري موضوعي با استفاده از نظام روش تجزيه
ا درنهايت تدريج خلاصه تهاي موردمطالعه بهبندي استقرايي بوده است، بدين ترتيب كه دادهمقوله

كارگيري موضوع برسد .لذا در تحليل محتواي استقرايي، محقق از به ترين مفهوم مرتبط بابه اصلي
ند. ها برآيشده اجتناب نموده و اجازه داده كه طبقات و نام آنها از درون دادهطبقات از قبل تعيين

ها درباره يك موضوع خاص اين روش يك روش مناسب مطالعاتي است كه به مقايسه گروه
هاي مذكور است. در اين فرايند ها ميان گروهها و شباهتيح تفاوتپردازد و هدف از آن، تشرمي

ي بندي و كدگذارشده و سپس با توجه به اهداف و سؤالات ويژه، طبقهآوريابتدا اطلاعات جمع
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بندي شده تا ميان آنها ارتباط مفهومي برقرار اند. كدهاي مرتبط به همديگر نيز مجدد طبقهشده
هاي اساسي متن است، دسترسي ها و مؤلفههيم كليدي كه همان مقولهگردد و درنهايت به مفا

در اين مقاله به جهت رعايت محدوديت حجم، از درج جداول تحليل محتوا و  پيدا كنيم.
شده هاي تحقيق بيانهاي متعدد باز، محوري و گزينشي اجتناب شده و صرفاً يافتهكدگذاري

  است.

  يآشنايي با علامه محمدتقي جعفر. 1
ش) ازجمله عالمان و انديشمندان معاصر نوانديش است 1377 -ش 1302محمدتقي جعفري (

هاي علميه قم، مشهد، تهران و نجف بوده، وليكن با مجامع كه اگرچه تحصيلات وي در حوزه
يد هاي كشور داشته است. ازجمله اساتدانشگاهي نيز مرتبط بوده و مخاطبين بسياري در دانشگاه

به افراد ذيل اشاره كرد: سيد ابوالقاسم خويي، سيد محسن حكيم، شيخ كاظم شيرازي، توان وي مي
ي با مرحوم انديشالدين گلپايگاني و شيخ مرتضي طالقاني. همسيد عبدالهادي شيرازي، سيد جمال

ته دان برجسمحمدرضا مظفر، فيلسوف، فقيه و منطقي نوانديش در نجف و احمد امين رياضي
، نشان از جامعيت خاصي بود كه سبب شد »التكامل في الاسلام«و مؤلف كتاب دانشگاه بغداد 

و » يشناستاريخ و روان«، »شناسيفلسفه و زيبايي«، »فقه و فيزيك«وي در موضوعاتي چون 
هاي جديد و نوپايي كه از هاي گوناگون، ديدگان خود را به آفاق دانشبرخي ديگر از دانش

نبندد و در شناخت تمدن علمي غرب و اروپا و ادبيات دوران پس  مغرب زمين سرازير شده بود،
ش، 1388هايي علمي بردارد(فتاحي زاده و مرادي، از رنسانس ـ با تمام جوانبي كه داشت ـ گام

  ).34ص
سن  كه در» ارتباط انسان و جهان«اين موضوع را در آيينه نخستين اثر ارزشمندش با عنوان 

فه توان نگريست. اين كتاب كه با گرايش فيزيك و فلسسالگي به رشته تحرير درآمد، بهتر مي 30
ها به طول انجاميد و حضور مؤلف خويش را هايي بود كه سالتأليف يافته، محصول پويندگي

ل هاي نوين تثبيت كرد. وي تا واپسين روزهاي عمر، مطالب و مسائدر مرزهاي واقعي دانش
داد. اين اهتمام در درجه اول، شناخت واقعيات و جدي دنياي جديد را مورد اهتمام قرار مي

ها بود. در زمينه ها و در درجه دوم، تحليل و تشريح منتقدانه آنسعي در فهم و درك درست آن
شان از نعنوان مثال برخي از آثار ايشان كه تأليفات علامه بايد به تنوع تأليفات وي اشاره كرد؛ به

بررسي افكار هيوم و راسل، حقوق تسلط بر موضوعات علمي مختلف دارد، عبارت است از: 
هاي فقهي، اخلاق و مذهب، حكمت، اخلاق و عرفان در شعر نظامي جهاني بشر و كاوش

ايدئال زندگي و زندگي ايدئال، فلسفه و هدف جلد)،  15( گنجوي، تفسير و نقد و تحليل مثنوي
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موسيقي از ديدگاه (به انضمام انسان در افق قرآن)،  تحول از ديدگاه قرآن زندگي، حركت و
شهيد فرهنگ پيشروِ انسانيت،  (ع૟ൎه اॼسلام)فلسفي و رواني، علم و دين در حيات معقول، امام حسين

  ).23ش، ص1382ها اثر ديگر(فيضي، و ده طرحي براي انقلاب فرهنگي، فلسفه دين
ستدلالي و منطق باور بود ولذا چه در فلسفه رويكرد علامه جعفري مجموعاً رويكردي ا

كوشيد از مسير اسلامي و چه در فلسفه جديد و چه در پرداختن به ديگر علوم و معارف مي
بحث استدلالي خارج نشود. گفتني است كه شرح و تفسير و نقد و تحليل مثنوي مولوي و هم 

ن ر تأليفات او اهميت دارد. تبييالبلاغه در ميان آثار جعفري بيش از ديگترجمه و تفسير نهج
ترين بيني مولوي كه جعفري با اعتقاد و تصريح به اينكه مثنوي يكي از درخشاناصول جهان

هاي فرهنگ اسلامي است اين ويژگي را در شرح خود باز نموده و در عين حال از نقد گاهتجلي
پس از شرح مثنوي بدان  اظهارات و آراي مولوي غفلت نورزيده است. اما اثر دوم كه جعفري

لي هاي كرا نماينده كامل رسالت (ع૟ൎه اॼسلام)است كه در مقدمه آن، امام علي البلاغهشرح نهجپرداخته، 
انساني در جهان بشري معرفي نموده و سخنان او را به جهت وابستگي تمام به آيات قرآن كريم، 

، (جمعي از نويسندگانترين تفسير قرآن و روشنگر واقعيات انسان و جهان دانسته است عالي
  ).4717ش، ص1383

وى معنوى ويژه از مثنها، بهگيرى از منابع متعدد تشيع و تسنن، تفاسير، تواريخ، ديوانبهره
گران خارجى از امتيازات برجسته شرح علامه هاى نويسندگان و پژوهشو سخنان و نوشته

متوقف  185مؤلف، تا آخر خطبه  البلاغه است. متأسفانه اين كتاب به علت كسالتجعفري بر نهج
جلد منتشر گرديده است. علامه جعفرى به علت نوع بينش عميق و همه  27شده و نهايتاً در 

اى كه داشت، در اين تفسير كوشيده تا ابعاد مختلف فلسفى، كلامى، عرفانى، فقهى، حقوقى، جانبه
ا دريابد و ر (ع૟ൎه اॼسلام)امام علي شناختي كلامشناختى، فلسفه سياسى، فلسفه حقوقى، و روانجامعه

تحليل كند و توجه به همين ابعاد است كه شرح استاد را از ساير شروح گذشته و معاصر، متمايز 
  گرداند.مى

هاى برجسته اين كتاب، اختصاص جلد اول به شناخت لازم به ذكر است كه ازجمله ويژگى
باشد، البلاغه مىقدمه شرح نهجعنوان مدر ابعاد مختلف است. اين جلد كه به (ع૟ൎه اॼسلام)اميرالمؤمنين
ناخته كوشد تا زواياى ناشپردازد و مىمى» السلامرسالت انسانى و شخصيت على عليه«به موضوع 

شناخته شخصيتى آن حضرت را در قالب جملات و كلماتى دلنشين و با استفاده از آراء يا كم
وايات نبوى و همچنين سخنان انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان و نيز در پرتو قرآن كريم و ر

خودِ آن حضرت را بررسى نمايد. در حقيقت اگر ساير مجلدات، كوششى است گسترده در 
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، اين جلد تلاشى است شايسته در جهت شناسايى خود آن (ع૟ൎه اॼسلام)امام  علي» كلام«جهت فهم 
ه تشناسانه توفيقات زيادى در اين عرصه داشالحق بايد گفت استاد، با نگاهى روان و حضرت

  است.

  مفهوم لغوي و اصطلاحي اخلاص. 2
مفهوم اخلاص از مفاهيمي است كه شناخت معناي آن در ظاهر سهل وليكن در باطل سخت و 

شود اين است كه آدمي وقتي ممتنع است. اولين معنايي كه از مفهوم اخلاص به ذهن متبادر مي
به  نزديكي«و رفتارش با نيت  همه كارهايش را براي رضاي خدا انجام دهد و به اصطلاح، گفتار

باشد، انساني مخلص است. اين تعريف فقهي است و بر اساس آن اگر آدمي در انجام اعمال » االله
خود در كنار رضاي الهي، رضايت فرد ديگري را طلب كند، دچار شرك شده و از حوزه اخلاص 

خاطر رضاي خدا  بيرون رفته است. تعريف ديگر اخلاص اين است كه انسان در كاري كه به
دهد، از تشويق و آفرين ديگران خشنود و از تقبيح و مذمتشان اندوهگين نشود. بنابراين انجام مي

عبوديت، مايل نيست ديگران او را مدح  گاهيبه جاانسان مخلص، انساني است كه پس از رسيدن 
  ).320ش، ص1391و ستايش كنند(انصاري، 

ه خلوص و خلاص به  معناي پاك شدن و سالم مصدر باب افعال از ريش» اخلاص«واژه 
). كالايي را خالص گويند كه با چيزي 237، ص3ق، ج1413گشتن از آميختگي است(ابن منظور، 

ممزوج و مخلوط نباشد و معنايي نزديك به صافي دارد با اين تفاوت كه صافي به جنسي كه از 
ص، جنسي است كه پس از امتزاج با شود، ولي خالهمان ابتدا با چيزي آميخته نبوده اطلاق مي

ق، 1412شود(راغب اصفهاني، تر باشد يا نه، پاك و ناخالصي آن زدوده ميچيز ديگر، خواه پست
اند مانند: رسيدن، نجات يافتن، ). لغويان براي خلوص معاني ديگري نيز برشمرده292ص
نوعي معناي ين معاني بهگيري كردن از ديگران و ويژه خود گردانيدن كه در هر يك از اكناره

ق، 1422؛ ابن فارس، 562، ص7ق، ج1205اصلي اين ريشه يا لوازم آن وجود دارد (ر.ك: زبيدي، 
  ). 309ص

يًّا«در آيه » خلصوا«راغب اصفهاني در خصوص عبارت  (يوسف:  »فـَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ
). در 624ق، ص1412(راغب اصفهاني، » بودنديعني از غير خويش منفرد و جدا «گويد: ) مي80

يدند ي خلوتي گزاين آيه مقصود اين است كه برادران از ميان جمعيت به كناري رفتند و گوشه
اي خصوصي به صحبت بپردازند(ر.ك: تا در خصوص مسأله برادرشان با يكديگر در جلسه

از ميان سرگين و خون  ). همچنين خداوند متعال به شيري كه80، ص11ش، ج1373طباطبايي، 
طعم و بوى   يك از آن دو آلوده نشده، وحيوانات شيرده عبور كرده و در عين حال به هيچ
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فرمايد يعني شيري محض و يك از آن دو را به همراه خود ندارد، تعبير به لبن خالص ميهيچ
). بر اساس آنچه در 66(نحل:  »مِنْ بَـينِْ فـَرْثٍ وَ دَمٍ لبََناً خالِصا«پاك و غيرمشوب به مواد ديگر: 

و  است نفساني بخش مفهوم لغوي گفته شد، اخلاص داشتن يعني انـساني كه داراي هواهاي
نظر دارد و دينش را براي خدا  در را تواند غير خدا را در دل جاي دهد، اما فقط و فقط خدامي

دهد. به او انجام مي و نزديكي خدا گرداند و تـمام رفـتارش را براي رضايپاك و خالص مـي
ش، 1382است(ر.ك: جوادي آملي،  »ويژه كردن« همچنين بـه تـعبير شيخ طوسي معني اخلاص

  ).253، ص11ج
گويد هرچيزي كه در آن گمان خلط و آميخته شدن به فيض كاشاني در تعريف خالص مي

غش بماند خالص است. او رود اگر از آن آلودگي و امتزاج حفظ شود و پاك و بيچيز ديگر مي
نكه كند كه بيانگر خلوص شير است به دليل ايبراي اثبات قول خود به اين آيه شريفه استناد مي

 مانده است(فيضها نياميخته و پاك و يكدست باقيجواري با آلودگي و خون بدانبا وجود هم
ي در عبادات، با اي اغراض طبيع). بايد توجه داشت كه وجود پاره158ش، ص1375كاشاني، 

شود مانند آنكه در غسل يا وضو اصل وجود اخلاص منافات نداشته و موجب بطلان عمل نمي
قصد قربت، نيّت تبَعَي پاكيزه شدن نيز وجود داشته در كنار غرض اصلي يعني انجام عمل به

  ). 53، ص11ق، ج1405باشد(بحراني، 
يد: گومي» حقيقت اخلاص«بزرگان درباره  يبرخ ، بـعد از بازگو كردن سخنانابوحامد غـزالي

سيد الاولين و  بيان الشافي تكثير النقل بعد انكشاف الحقيقه و انما البيان في الاقاويل في هذا كثيرة و لا فائدة«
 تعبد هواك و أي لا تامر  ، ثم تستقيم كمااذ سئل عن الاخلاص فقال هو أن تقول ربي الله )و سلم (صਚی االله ع૟ൎه و آଔالآخرين 
ن مجري قطع كل ماسوي الله عزوجل ع الي في عبادته كما امرك و هذه اشارة و تستقيم ربك تعبد الا و لا نفسك

 ، نقل همه اقوالباره بسيار است و پس از كشف حقيقتها دراين؛ سخن»حقاالنظر و هو الاخلاص 
اسخ پرسش در پ )(صਚی االله ع૟ൎه و آଔكه خاتم انبيا  است كافي همانراستي سخن وافي و بيان . بهندارد سودي

ستور تو د به االله است؛ پس چنانكه من بگويي پروردگار: «اين اسـت كه و آن از اخلاص فرموده
  ).163ق، ص1423(غزالي، ورزي، اسـتقامتاست داده شده

اگر انسان حب دنيا را به رياضات علمي «نويسد: در تشريح مفهوم اخلاص مي (ره)امام خميني
و عملي از قلب خارج كند، غايت مقصد او دنيا نخواهد بود و اعمال او از شرك اعظم كه جلب 
انظار اهل دنيا و حصول موقعيت در نظر آنهاست، خالص شود و جلوت و خلوت و سر و علن 

ه دل بيرون كند به هر مقداري كاو مساوي شود. و اگر با رياضات نفسانيه بتواند حب نفس را از 
دل از خودخواهي خالي شد، خداخواه شود و اعمال او از شرك خفي نيز خالي شود. و مادامي 
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كه حب نفس در دل است و انسان در بيت مظلم نفس است، مسافر الي االله نيست، بلكه از 
 نانيّت و فرقمخلدين الي الارض است. اول قدم سفر الي االله ترك حب نفس است و قدم بر ا

  ).332ش، ص1371خميني، »(خود گذاشتن است
ديگر علامان علم اخلاق نيز با تأكيد بر اين مطلب كه اخلاص ضد ريا است، آن را چنين 

اخلاص عبارت است از خالص ساختن قصد از غير خدا و پرداختن نيت از «اند: تعريف كرده
اشد، از اخلاص عاريست. پس اخلاص آن ماسوي االله و هر عبادتي كه قصد در آن به اين حد نب

است كه عمل او از جميع شوائب و اغراض خالي باشد و از جهت تقرب به خدا بوده باشد و 
بالاترين مراتب اخلاص آن است كه در عمل قصد عوضي اصلاً نداشته باشد نه در دنيا و نه در 

اي حق سبحانه و تعالي محض رضآخرت و صاحب آن چشم از اجر دو عالم پوشيده و نظر او به
ق، 1245(نراقي، »مقصور است و جز او مقصود و مطلوبي ندارد و اين مرتبه اخلاص صدق است

 طوري كه قصد تقرب در آنهاست به، خالص گردانيدن عمل از همه شائبه). اخلاص461ص
ت اخلاص قهر حقي را حقيقتي است و بنده به حقي«فرمايند: مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)اكرم  . پيامبرخالص شود

 شكند، تمجيد و ستايكه براي خدا مينداشته باشد در برابر كاري  دوست كهنرسد مگر آنگاه
  ). 1423، ص3، جش1377شهري، محمدي ري»(شود

توان گفت كه اساساً نيت به معناي اخص آن در ادبيات ديني و قرآن كريم، بنابراين مي
وازم لاينفك نيت بوده و حقيقت نيت، چيزي باشد چراكه اخلاص از لمرادف لفظ اخلاص مي

شود، منظور همان اخلاص است. لازم به يادآوري جز اخلاص نبوده و اساساً وقتي نيت گفته مي
است كه آن قصد و عزمِ جزم بر انجام فعلي را نيت گويند كه قصد تقرب به پروردگار و اخلاص 

ش، 1378ان اخلاص است (جوادي آملي، ملازم و همراه آن باشد. بنابراين جوهره اصلي نيت هم
). لازم به ذكر است كه در درستي كار واجب، حسُن فعلي و اشتمال آن بر مصلحت ملزمه 73ص

كند، بلكه علاوه بر آن حسٌن فاعلي نيز شرط است كه مراد انجام فعل بر اساس نيّت كفايت نمي
ص در نيّت كه مقومّ حسُن نيك است. فقها نيز در صحّت عبادت علاوه بر حسُن فعلي، اخلا

  ).287، ص1ق، ج1411دانند(گلپايگاني، فاعلي است را شرط لازم مي

  مفهوم اخلاص از منظر علامه جعفري. 3
گونه كه در بخش طرح مسئله گفته شد، در اين مقاله پژوهشي تلاش شده تا بامطالعه همان

البلاغه علامه جعفري و تحليل محتواي مجموعه عبارات روشمند و دقيق مجموعه شرح نهج
شناسي از انواع و اقسام اين و مفهوم آن، ابتدا به يك گونه» اخلاص«ايشان در رابطه با موضوع 

خته و درنهايت، مفهوم برداشت شده از كلام ايشان در راستاي فهم بهتر كلام امام مقوله پردا
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نسان ترين كيفيت رابطه ميان ارا تبيين نمائيم. از ديدگاه علامه جعفري اخلاص، عالي (ع૟ൎه اॼسلام)علي
ماتي كه از كل«نويسد: و حقيقتي است كه مطلوب ذاتي تلقي شده است. ايشان در اين رابطه مي

يابي اقوام و ملل مخصوصاً در فرهنگ جويي و حقيقتو متداول در فرهنگ حقيقتبسيار شايع 
 است كه با هر لفظ و علامتي» اخلاص«و » صدق«اسلامي است، كلمه بسيار با شكوه و با عظمت 

ترين ترين و انسانيعنوان ارزندهشود. اين صفات، بهبه يك شخص يا يك گروه نسبت داده مي
 وبيش با اين پديده رواني آشنايي داردشود. هركسي كمها تلقي ميگروه صفات براي اشخاص يا

 داند، در مقابل حقايقي كه ذاتكه با صميميت و علاقه ناب، حقيقتي را كه مطلوب ذاتي خود مي
داند، ترجيح دهد. علايق انسان به آن حقايق، معلول وسيله بودن آنها براي آنها را مطلوب نمي

، 10ش، ج1360(جعفري، » بخش است كه مطلوب اوستاي سودآور و لذتهها و آرمانهدف
  ).3180ص

گردد: عام و خاص. از منظر علامه جعفري مفهوم كلي اخلاص به دو بخش تقسيم مي
اخلاص به معناي عام آن عبارت است از مطلوب ذاتي تلقي شدن يك حقيقت اعم از آنكه در 

طلوب ذاتي تلقي شدن مقام و ثروت و شهرت اجتماعي ها بوده باشد يا نه، مانند ممنطقه ارزش
و قدرت و نژاد و حتي علم و آزادي كه مطلوبيت ذاتي آنها جز به سود خودخواهي به چيز 

ها گشته و عامل تواند داخل منطقه ارزششود. اخلاص به اين معني عام نميديگري تمام نمي
اص آن نيز عبارت است از مطلوب رشد و اعتلاي شخصيت انساني گردد. اخلاص به معناي خ

تعداد انساني ترين اسذاتي تلقي شدن حقيقتي كه با وصول به آن يا برقرار كردن رابطه با آن، عالي
به مثاتوان بهسازد. چنين اخلاصي را ميرسد و جوهر اعلاي انساني را بارور ميبه فعليت مي

  يك ارزش انساني تلقي نمود. 
بندي علامه جعفري، تفاوتي است كه ميان دو قسِم عام و تقسيم توجه درنكته مهم و قابل

اند. ايشان معتقد است تفاوت ميان اين دو قسم اخلاص مانند تفاوت خاص اخلاص برقرار كرده
ل ترين معلوميان عشق مجازي و عشق حقيقي است، زيرا اخلاص با نظر به معناي عام آن بزرگ

ي آدمي را از اشتياق براي وصول به معشوق اشغال يا نتيجه عشق است كه همه سطوح روان
نمايد و اين معنا در هر دو قسم از اخلاص وجود دارد. تفاوت بسيار مهمي كه ميان دو نوع مي

اخلاص وجود دارد، در حقيقت به تفاوت دو نتيجه عشق مجازي و عشق حقيقي مربوط است 
ل تقويت و اشباع و تورم خود طبيعي زيرا اخلاص در معناي عام متعلق به حقيقتي است كه عام

كه در اخلاص به معناي ها و لذايذ طبيعي، درصورتياست، مانند ثروت و مقام و انواع قدرت
باشد و همه خاص و ارزشي آن، حقايق فوق عامل اشباع كننده خود طبيعي و تورم دهنده آن مي
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علامه جعفري در خصوص  باشد.ها و صفات عاليه انساني از نتايج اخلاص ارزشي ميخصلت
  نويسد:تفاوت ميان دو نوع اخلاص مي

هاي ها و اندوهبستي لذت بار و مخلوط با نگرانياخلاص در معناي عام آدمي را در بن«
دهد مانند عشق مجازي كه عميقي كه معلول از دست رفتن امتيازات عالي انساني است، قرار مي

نمايد و همه مشاعر وجوديت معشوق زنداني ميبه قول مولوي، عاشق را در صندوق كوچك م
ازد. ساعتنايي مختل و ويران ميهاي معقول آدمي را با تمام بيها و خواستهو عوامل درك و آگاهي

ر تتر و هماهنگهاي مغزي و رواني انسان را قويكه عشق حقيقي همه قوا و فعاليتدرصورتي
فق به اخلاص در حقايق عالي انساني مانند هاي مونمايد. به همين جهت است كه انسانمي

تواند به مرحله دهنده واقعيات است و آزادي كه آدمي را ميجهت كه نشانعدالت و علم ازآن
اعلاي اختيار (گرايش به خيرات و كمالات و انتخاب آنها) برساند، از بهترين صفات انساني 

ي حيواني و وفا و صدق و نجابت و هاها و پديدهمانند مالكيت بر خود و گذشت از خواسته
  ).3183، ص10ش، ج1360جعفري، »(باشدطهارت دروني برخوردار مي

نهايت آنكه از نظر علامه جعفري، اخلاص به معناي خاص آن، اخلاص ارزشي و حقيقي 
عنوان يك صفت خوب و ارزشمند براي انسان قابل تصور است، نه اخلاص به معناي بوده و به

هايي است كه در ادامه بيان خواهد ها و خصايص و ويژگياخلاصي داراي مؤلفهعام آن. چنين 
  شد.

  بالاترين مرتبه اخلاص از منظر علامه جعفري. 4
ها فقط خدا باشد و بس. از نظر علامه جعفري بالاترين مرتبه گيرياخلاص، يعني انگيزه تصميم

كمترين اجر در دو عالم چشم دهد، به اخلاص، آن است كه هرگاه شخص عملي را انجام مي
ين جز او، مقصود و مطلوبي نداشته باشد. اتعالي باشد و بهنداشته باشد و نظر او فقط رضاي حق

رسد، مگر كساني كه در درياي مرتبه از اخلاص، اخلاص صديقين است و به اين مرحله نمي
مرتبه از اخلاص فراهم  رسيدن به اين«اند و واله و جيران محبت اويند. عظمت الهي غرق گشته

برداري و پشت پا بر هوا و هوس زني و هاي نفساني دستنيست، مگر اينكه از همه خواهش
دل خود را مشغول فكر و صفات و افعال پروردگار خود كني. وقت خود را به مناجات او صرف 

جاي  دل تو كني تا انوار جلال و عظمت او بر ساحت دل تو پرتو افكند و محبت و انس با او در
  ).52، ص1390جعفري، »(گيرد

نكته جالب در اين بخش آن است كه علامه جعفري كلام خود را به روايات و احاديث 
نوان عمستند كرده و در حقيقت، برداشت خود از احاديث را نگاشته است. به (ع૟ൎه اॼسلام)ائمه اطهار
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 حَقٍّ حَقيقَةُ و اِنَّ لِکُلِّ «ند: فرمايكنند كه مياشاره مي (صਚی االله ع૟ൎه و آଔ)نمونه ايشان به حديثي از پيامبر اكرم
تي كه براي هر حقي ؛ به درس»ما بلغَ عبدٌ حقيقةَ الاِخلاصِ حَتّی لا يحُِبُّ أَنْ يحَُمد عَلی شَی ءٍ مِنْ عَمَلِه

رسد، مگر اينكه تمجيد و ستايش مردم را (بر حقيقتي است و انسان به حقيقت اخلاص نمي
  ).414، ص2ش، ج1375تال نيشابورى، كارهاي خود) دوست نداشته باشد (ف

بر اساس اين حديث شريف، بالاترين مرتبه اخلاص، به كساني اختصاص دارد كه تنها براي 
ترين مرتبه اخلاص نيز آن است كه در عمل خود قصد ثواب و كنند. پستخداوند كاري مي

كني افسختي ميا بههايي كه در انجام آنها خود ربسا عبادتخلاصي از عقاب داشته باشي و چه
كنند اي. از شخصي حكايت ميپنداري، حال آنكه به خطا رفتهو آن را خالص از براي خدا مي

كه گفت: سي سال نماز خود را كه در مسجد در صف اول خوانده بودم، قضا كردم. به جهت 
. ستادماينكه يك روز به خاطر عذري به مسجد دير آمدم و در صف اول جا نبود، در صف دوم اي

در نفس خود خجالتي يافتم از اينكه مردم مرا در صف دوم ملاحظه كردند. دانستم كه در اين 
سي سال، ديدن مردم مرا در صف اول باعث اطمينان خاطر من بود و من به آن شاد بودم و به 

ي ها كنار برود و اعمال آدمي با دقت خداوندبسا در روز قيامت، اگر پردهآن آگاه نبودم. چه
محاسبه شود، بر آدمي معلوم گردد كه بسياري از كارهاي او از روي ريا بوده است، حال آنكه او 

 ما وَبَدالهَمُْ سَيَّئاتُ «فرمايد: كه خداوند در قرآن ميكرده است. چنانپنداشت براي خدا كار ميمي
  ).33اند (جاثيه: هاي آنچه كرده؛ ظاهر شود از براي ايشان بدي»عَمَلُوا
گر اخلاص متعلق به حقيقت داراي ارزش انساني (اخلاص ارزشي) باشد، واقعيت و ا

  شود:حقايق جهان براي چنين شخصي به سه دسته تقسيم مي
واقعيات موافق حقيقت اخلاص. اين واقعيات در مسير حركت انسان مخلص قرار  الف)

سيله وو عقلاني كه بهباشند، مانند عمل به وظايف فطري گيرند و نيروبخش حركت او ميمي
گردد، نظير عدالت و صدق و عواطف و احساسات ها احساس و درك ميپيامبران و وجدان انسان

عالي انساني و ايجاد رابطه بين خود و خداوند با اشكال مختلف عبادات و عمل به تكاليف و 
  دستورات الهي.

شناسي و خودخواهي. ناواقعيات مخالف حقيقت اخلاص مانند رياكاري و ظلم و حق ب)
توان ترين حقيقتي كه ميمسلم است كه در هنگام اخلاص به يك حقيقت والا، مخصوصاً عالي

به آن اخلاص ورزيد (خدا)، اين امور مخالف كاملاً مطرود و حتي در ذهن انسان مخلص خطور 
، كند، چه رسد به اينكه قدرت مزاحمت داشته باشد و اخلاص را تباه بسازد(جعفرينمي

  ).54ش، ص1399
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ور طهاي جهان طبيعت و كارهايي كه بهطرف، مانند اجزاء و روابط و پديدهواقعيات بي ج)
ي ترديد باشد. جامستقيم جنبه معنوي و الهي ندارند و مربوط به شئون طبيعي محض انساني مي

مي نيست كه اگر اخلاص به مبدأ كمال اعلا كه خدا است اگر به حد نصاب خود برسد و آد
شود و همه لحظات موفق به اين حالت اعلاي روحي شود، اين قسم سوم ملحق به قسم اول مي

ور حيات انسان در هدف اعلاي زندگي كه قرار گرفتن در جاذبه كمال مطلق است، غوطه
ي اگر مقامات تعليم و تربيت«گردد. علامه جعفري در رابطه با اين وجه از اخلاص معتقدند كه: مي

هاي مردم شوند، به قول بعضي از انسان ي موفق به ايجاد چنين اخلاصي در دلجهان بشر
اي كه به دست انسان بايستي انجام بگيرد، به وجود خواهد آمد و اين معجزه شناسان، آن معجزه

جويي مردم حتي در قلمرو اقتصاد كه با كمال اختيار، توليد را عبارت است از بالا رفتن كمال
صورت عادلانه انجام خواهد داد، مصرف بيهوده و خواهد كرد و توضيع را بهزيادتر و بهتر 

غيرمفيد و مضر بر جسم از بين خواهد رفت و براي توليد و توزيع نيازهاي منطقي و واقعي 
ملاك قرار خواهد گرفت و استعدادها واقعاً به كار خواهد افتاد. با اين اصلاحات واقعي است 

 ها به بهشت دنيويه روي زمين است از عرصه تخت و تاز و حق كشيكه بشر آشيانه خود را ك
برداري خردمندانه قابل آرامش و سكونت مبدل خواهد ساخت  و نوبت سير و سياحت و بهره

  ).319، ص10ش، ج1360جعفري، »(ازديگر كرات خواهد رسيد

  هاي بنيادين اخلاص از نظر علامه جعفريمؤلفه. 5
ارزشمندترين نوع اخلاص از ديدگاه علامه جعفري، اخلاص در معني  گونه كه اشاره شد،همان

  هاي بنيادين ذيل است:خاص يا همان اخلاص ارزشي است كه داراي مؤلفه
وجه با خودخواهي و خودمحوري همسان نيست زيرا تا خودِ هيچاخلاص ارزشي به -1

ردد و به فرماندهي و باشد، تعديل نگطبيعي كه خودخواهي و خودمحوري عنصر ذاتي آن مي
مديريت دروني خود ادامه ندهد، هيچ حقيقت عالي انساني براي آدمي مطلوب ذاتي تلقي نخواهد 
شد و اگر مطلوبيتي در يك حقيقت عالي براي شخص خودمحور به وجود بيايد، نوعي مطلوبيت 

  ).71، ص3ش، ج1392هاي خود طبيعي خواهد بود(جعفري، ها براي خواستهوسيله
 ترين و نيرومندترين عاملكه گفته شد مانند عشق حقيقي، سازندهاخلاص ارزشي چنان -2

، 3ش، ج1392باشد(جعفري، جو ميترين آرمان يك انسان كمالمالكيت بر خود است كه بزرگ
  ).73ص

تواند زندگي پر فراز و نشيب و پر اضطراب هيچ پديده روحي مانند اخلاص ارزشي نمي -3
له وسيرده و موجب آرامش خاطر بوده باشد. علت به وجود آمدن آرامش خاطر بهآدمي را تنظيم ك
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اخلاص ارزشي اين است كه روح انسان مخلص هنگامي كه به حقيقت والا و ارزشمندي اخلاص 
بيند، ورزد، در حقيقت گمشده خود را دريافته و خود را در مسير هدف اعلاي زندگي ميمي

فري، بيند(جعها را مينگرد، روشنايياو وجود ندارد و به هر سو ميبنابراين ديگر تاريكي براي 
  ).74، ص3ش، ج1392
اخلاص موجب تمركز قواي مغزي و رواني در حقيقت مطلوب ذاتي گشته و مغز و  -4

هايي كه روح را اساس و وسوسهروان را از تلاطم و پراكندگي تفكرات و هجوم تخيلات بي
دارد. گمان نرود كه اين تمركز قواي مغزي و رواني موجب خراشد، محفوظ و مصون ميمي

هاي رواني گشته و انسان مخلص را در يك حقيقت محدود كه ركود و توقف مغز و فعاليت
ترين دارد، زيرا باعظمتمطلوب ذاتي جلوه كرده است، از حركت و تحولات تكاملي بازمي

باشد، عبارت ارزشي و اصالت آنها ميهاي گاه و مستند ساير اخلاصاخلاص ارزشي كه تكيه
است از اخلاص به كمال حقيقت وجودي االله. ازآنجاكه مطلوب ذاتي بودن اين حقيقت اعلي 
مستلزم دريافت صفات و اسماء مقدس اوست و او فعال ما يشاء و ما يريد است، لذا هرلحظه 

  ). 70ش، ص1391در حال افاضه به جهان هستي است(جعفري، 
طور طبيعي توجه جوشد، بهاخلاص به يك حقيقت عالي وجود دارد و ميكه وقتي -5

شود. اگر اخلاصي كه در انسان به وجود آمده است، درباره انسان به غير آن حقيقت دگرگون مي
حقايق غير ارزشي باشد (اخلاص به معناي عام) طبيعي است كه واقعيات و حقايق ديگر معني 

دهند، همانند عشق مجازي كه همه واقعيات و قت از دست ميحقيقي خود را در برابر آن حقي
شناسد مگر معشوق خود را كه سازد و هيچ اصل و قانوني را به رسميت نميحقايق را مختل مي

  آورد. اي جز تورم لذت بار خود طبيعي به بار نمينتيجه
ت: ارزش اخلاص دو ارزشي است بدين معنا كه اخلاص مانند علم داراي دو ارزش اس -6

اي. ارزش ذاتي اخلاص عبارت است از مطلوبيت خود اخلاص كه رابطه ذاتي و ارزش وسيله
سازد. ها منزه و مبرا ميها به اغراض پست و خودخواهيانسان با حقيقت مطلوب از آلودگي

فته هاي ارواح رشد ياترين فعاليتچنانكه در مباحث قبلي گفته شد، اين پديده يكي از عالي
گردد. اين يك كه از مالكيت بر خود و مديريت منطقي قواي مغزي و رواني ناشي مياست 

قدرت روحي بالايي است كه عدالت براي انسان چنان مطلوب ذاتي تلقي شود كه جزئي از روح 
اي اخلاص مربوط به عظمت انساني باشد و حيات را بدون آن هيچ و پوچ بداند. اما ارزش وسيله

ذاتي است كه جوهر شريف روح را به خود جذب كرده است. به همين و ارزش آن مطلوب 
ترين اخلاص، آن اخلاصي است كه يك انسان ترين و باعظمتگوييم با ارزشجهت است كه مي

  ).29، ص7ش، ج1360را به خدا كه كمال برين است، جذب نمايد(جعفري، 
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در جاذبه آن مطلوب شود و تمام شخصيت او كه انسان به يك مطلوب جلب ميوقتي -7
درباره آن مطلوب همه حيات خود را تفسير و توجيه » آري«گيرد، در حقيقت با يك قرار مي

نمايد. اين آري، همه واقعيات و حقايق هستي نموده و آن را واصل به هدف اصلي خود تلقي مي
ماوراي مطلوب او عنوان اينكه سازد و يا حداقل از ديدگاه او بهمنفي مي» نه«و حيات را با يك 
شود، كه اخلاص به يك مطلوب ذاتي شروع مينمايد. در نتيجه بايد گفت وقتيهستند، ناپديد مي

در حقيقت حيات مسير خود را انتخاب كرده است، لذا به حكم عقل و وجدان سليم بايستي 
ومات درباره حقيقتي كه اخلاص آدمي را به خود جلب نموده و از هرگونه تجارب عيني و معل

 عنوان مطلوب ذاتي انتخاب نمايد،مفيد درباره آن حقيقت استفاده نموده و سپس حقيقت را به
هاي متمادي بينديشد و بكوشد. آنچه كه فطرت سالم اگرچه براي رسيدن به چنين مقصدي سال

و عقل نافذ و مطالعه همه شئون بشري در سرگذشت طولاني كه پشت سر گذاشته است و آنچه 
كند، اين است كه اين هاي انساني اثبات ميگيريو تأمل همه جانبه در ابعاد و موضعكه دقت 

ها ها و بخشنده شايستگي به همه حقيقتحقيقت جز االله كه بخشنده مطلوبيت به همه مطلوب
لي كند، بلكه همه آنها را صيقباشد. اين آري هيچ واقعيت و حقيقتي را طرد و نفي نمياست، نمي

سازد و معناي حقيقي آنها را براي آدمي قابل درك نموده و ارتباطات منطقي ميان و شفاف مي
دارد. جهان هستي براي چنين انسان مخلصي كالبد بزرگ روح اوست كه انسان و آنها را بيان مي

برداري از آن درك و شناخت و برقرار كردن رابطه منطقي و احساسي عالي با آن يك براي بهره
  ).26، ص5ش، ج1360باشد(جعفري، ميضرورت اوليه 

ذاتي ذاتي است. قطب درونذاتي و بروناخلاص، يك رشد روحي دو قطبي درون -8
عبارت است از آن گرايش ناب و قرار گرفتن در جاذبه حقيقتي كه مافوق موقعيت فعلي آدمي 

ير از زنجتلقي شده است. اين گرايش و انجذاب به حقيقت چنانكه اشاره شد، موجب رها شدن 
دهد. اين ها گشته، شخصيت آدمي را در اختيار حقيقت مطلوب قرار ميساير علايق و وابستگي

 بازد، بلكه بدينمطلب بدان معني نيست كه روح خود را در برابر آن حقيقت خارج از ذات مي
ت لاعنوان مطلوب ذاتي كه واقعيت داشته و معلول خيامعناست كه روح با پيدا كردن حقيقتي به

رسد. سازد و به فعليت مييابي خود را شكوفا ميباشد، استعداد هدفهاي ذهني نميو بازيگري
يابي منزله يك عامل اصلي براي به فعليت رسيدن استعداد هدفدر حقيقت آن مطلوب ذاتي به

آيد. اين حالت مثبت و سازنده روحي همه اجزا و نيروها و روح براي حيات معقول در مي
سازد و با آن حقيقتي كه مطلوب ذاتي تلقي شده است. ادهاي دروني انساني را دگرگون مياستعد

خواهيد چگونگي شخصيت يك انسان را بشناسيد، نخست ببينيد او به شود اگر ميلذا گفته مي
اي است. قطب ديگر اخلاص، ورزد و آن اخلاص در چه حد و مرتبهچه حقيقتي اخلاص مي
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يعني حقيقتي كه بايد مورد اخلاص قرار بگيرد. اين مطلب بر اين فرض ذاتي است قطب برون
است حقيقتي بايد باشد كه بتواند همه استعدادها و ابعاد انساني را به جريان بيندازد و به فعليت 

كه حقيقتي نتواند از عهده به فعليت رساندن همه برساند در غير اين صورت يعني درصورتي
اني برآيد ، يك موضوع محدودي خواهد بود كه موجوديت نامحدود انساني استعدادها و ابعاد انس

را در خود خلاصه خواهد كرد و به اصطلاح مولوي روح انساني را از پرواز در فضاي بينهايت 
  ).191، ص10ش، ج1360كمال گرفته و در صندوق كوچك خود محبوس خواهد كرد(جعفري، 

  ه جعفريهاي اخلاص ارزشي از نظر علامشاخصه. 6
گونه كه اشاره شد، از نظر علامه جعفري، ارزشمندترين نوع اخلاص، اخلاص به معناي همان

هاي بنيادين آن در بخش قبل گفته شد. در اين خاص و ارزشي آن است كه تعريف و مؤلفه
هاي اين نوع اخلاص ارزشي با استناد به كلمات و شود تا برخي از شاخصهبخش، تلاش مي

  ايشان، تبيين شود:مطالب خود 

 مندي از توحيد ناببهره. 6-1

مندي از ارزش توحيد ناب است. از نظر علامه جعفري، حد اولين شاخصه اخلاص ارزشي، بهره
فات بايست نفي صاعلاي توحيد يك انسان مخلص به مقام كبريايي االله و نهايت اخلاص او مي

ش، 1389امل آن باشد(ر.ك: جعفري، از ذات اقدس الهي و درك توحيد به معناي حقيقي و ك
). از نظر علامه، در تفسير كلمه اخلاص دو نظريه وجود دارد. نظريه اول اين است 334، ص2ج

پذير نيست بدين معني كه كه حد اعلاي توحيد خداوندي بدون اخلاص به مقام ربوبي او امكان
ذا حداعلا نرسيده و لاو بهاگر كمترين تمايلي در درون آدمي به موضوعات ديگر باشد، توحيد 

كننده بايست دل انسان موحد از همه عوامل جلباخلاص او كامل نيست. به همين دليل مي
اعراض نموده و متوجه پيشگاه احديّت گردد. اما نظريه دوم كه متعلق به ابن ابي الحديد معتزلي 

و عوارض و لوازم است، بر اين اصل استوار است كه خالص دانستن ذات خداوندي از تجسّم 
ديگر ابن ابي الحديد كمال اخلاص را نفي صفات عبارتباشد. بهتجسّم، حد نهايي اخلاص مي

نمايد، لذا معتقد است ذات احديتّ از هرگونه صفت و معاني كه موجب تركبّ ذات معرفي مي
 ويند وگشود، برّي و منزه است، چه آن اوصاف و معاني قديم فرض شود چنانكه اشاعره ميمي

  گويند.چه حادث چنانكه معتزله مي
ده كند كه نظريه اول صحيح بوعلامه جعفري پس از تبيين اين دو نظريه، درنهايت بيان مي

و نظريه دوم خالي از اشكال نيست چراكه تمام ممكنات و ازجمله موجودات مادىّ، همه داراى 
باشند. حتّى عقول و نفوس مجرّده نيز در واقع مركّب هستند، يعني حداقل اجزاى خارجى مي
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وجود و ماهيّت دارند، لذا مجرّدات و موجودات مافوق مادهّ نيز از تركيب بركنار تركيبى از 
نيستند، ولى ذات پاك خداوند نه اجزاى خارجى دارد و نه اجزاى عقلى، نه در خارج قابل تجزيه 
است و نه در فهم و درك ما، و كسى كه به اين حقيقت توجهّ نكند، توحيد خالص را نيافته است 

وْحيدِهِ وکََمالُ ت ـَ«فرمايد: البلاغه ميدر خطبه اول نهج (ع૟ൎه اॼسلام)شود، اينكه امام عليروشن مي و از اينجا
) نه به معناى نفى صفات كماليه است، چراكه تمام 1ش، خطبه1380سيد رضي، »(الاِخْلاصُ لَهُ 

ه علامصفات كمال اعمّ از علم و قدرت و حيات و غير آن، همه از اوست. بنابراين بر اساس نظر 
ها از اين عبارت، نفي صفاتي شبيه صفات مخلوقات است كه انسان (ع૟ൎه اॼسلام)جعفري، منظور امام علي

شناسند كه البته آميخته به نقص هستند. مخلوقات داراى علم به آنها خوگرفته و فقط آنها را مي
 كه ذاتو قدرتند امّا علم و قدرتى ناقص و محدود و آميخته با جهل و ضعف و ناتوانى، درحالي

  پاك خداوند از چنين علم و قدرتى منزّه است.
 در ذيل اين خطبه (ع૟ൎه اॼسلام)شاهد ديگر سخن علامه جعفري، گفتار ديگري است كه امام علي

؛ » الْمَصْنُوعينَ لا يَـتَوَهمَُّونَ رَبَّـهُمْ ʪِلتَّصْويرِ وَ لا يجُْرُونَ عَلَيْهِ صِفاتِ «فرمايد: درباره فرشتگان دارد و مي
كنند و صفات مخلوقات را براى او قائل ز پروردگار خود را با قوّه وهم تصوير نميآنها هرگ

  ).1ش، خطبه1380شوند(سيد رضي، نمي
همچنين لازم به ذكر است كه صفات مخلوقات هميشه از ذات آنها جداست، يا به تعبير 

رتيب تاينهديگر صفاتى است زائد بر ذات. انسان چيزى است و علم و قدرت او چيز ديگر و ب
گونه تركيبى در كه صفات خدا عين ذات اوست و هيچوجود او مركبّ از اين دو است، درحالي

» قياس«ترين خطر در مسير توحيد و خداشناسى، افتادن در وادى آنجا راه ندارد. در حقيقت بزرگ
هاست و ها و كاستياست يعنى مقايسه صفات خدا با صفات مخلوقات كه آميخته به انواع نقص

گونه كه اشاعره (گروهى از مسلمانان) به آن يا اعتقاد به وجود صفات زائد بر ذات است، آن
  ).84، ص 1، جش1387اند (مكارم شيرازي، گرفتار شده

 استعانت از رحمت الهي. 6-2

ترين مرتبه اخلاص كه همان اخلاص ارزشي است، استعانت مندي از عاليدومين مشخصه بهره
حمت الهي است. كسي كه به مرتبه اخلاص واقعي رسيده است، دائماً خودش را دائمي از ر

محتاج و نيازمند رحمت الهي دانسته و به همين دليل دائماً مشغول استعانت از خداوند متعال 
خواهد به نماز استسقاء برود، نخست بايد قلب خود است. به عبارت علامه جعفري، كسي كه مي

در آن حالت استعانت از رحمت الهي وجود دارد يا خير. اگر ديد كه آن را بررسي كند كه آيا 
سوز و نياز واقعي به رحمت الهي در قلب وجود دارد، آنگاه با خودش چتر ببرد(جعفري، 
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ها داده ديگر خداوند متعال امكان رشد و تكامل را به انسانعبارت). به7826، ص24ش، ج1392
شود. اگر لطف و رحمت الهي نباشد، تباط با ذات خدا محقق مياست، وليكن اين راه از طريق ار

). علت اهميت اين مطلب آن است كه 74، ص1390تحقق چنين امكاني ميسور نيست(جعفري، 
باشد، نه صرفاً عامل آرايش ذكر و ياد خداوند عامل به فعليت رساننده روح ملكوتي انسان مي

  روان و آرامش روح. 

  هانگيزهاصلاح عقايد و ا. 6-3
هاي نفساني و اصلاح عقايد و سومين شاخصه اخلاص ارزشي، زدودن تمايلات و آلودگي

ويژه از شرك و ترين راهكار آن زدودن اعتقادات از هر نوع آلودگي بهباشد كه مهمها ميانگيزه
). پرستش تنها منحصر به ذات الهي است و 6493، ص20ش، ج1392دوگانگي است(جعفري، 

 باشد كه نبايد با ريا و سمعه نابود شود. انسانترين شاخصه چنين روح پرستشي ميماخلاص، مه
بايست صفات جلاليه و جماليه خدا را به معناي واقعي و صحيح بشناسد و آن ذات مخلص مي

ها و حتي برتر از آنها بداند. انسان مخلص اقدس را چنان حقير تلقي نكند كه همانند ديگر انسان
خود را نسبت به خدا اصلاح نمايد تا بتوانيد به معني واقعي كلمه او را عبادت و  بايد معرفت

  ).1405، ص5، ج1360پرستش نمايد(جعفري، 

  درك فلسفه حقيقي جهان هستي. 6-4
 مندي از توحيد ناب و استعانتترين شاخصه اخلاص كه همانا در اثر بهرهشايد بتوان گفت مهم

آيد، درك فلسفه حقيقي جهان هستي ها به دست مييد و انگيزهاز رحمت الهي براي اصلاح عقا
الهي  چيز را نشانه و آيتترين كيفيت ارتباط انسان با جهان هستي اين است كه همهباشد. عالي

هاي التقاطي و مختلف، به بيان اين مطلب بداند و ببيند. علامه جعفري در بخش نقد فلسفه
ي در اوضاع كنوني به جهت تأثير قواي متضاد در معرض پردازند كه مختصات فلسفه حقيقمي

فه هاي شايسته به نام فيلسوف از فراگرفتن و تعليم فلسفساد قرارگرفته است. هنگامي كه انسان
فه گيرند كه نام فلسها و ناتوانان از درك عظمت فلسفه ميلياقتمنصرف شدند، جاي آنها را بي

كنند. اما اگر يك فيلسوف همين مقدار بتواند در د فاسد ميهاي خوگوييها و ياوهرا با سفسطه
شناسي خود اخلاص داشته باشد و اطلاعات لازم و كافي را از كليات و مبادي عالم هستي هستي

به دست آورد، و نيز بتواند جهان هستي را مانند يك حقيقت در وابستگي به هستي آفرين در 
وني و مكاشفه به وي دست خواهد داد(جعفري، ديدگاهش برنهد، قطعاً حالت دريافت در

  ).372ش، ص1391
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  هاي اخلاص از نظر علامه جعفريگونه. 7
توان به دو گونه اخلاص در عقيده و اخلاص در عمل از نظر علامه جعفري، اخلاص را مي

 ويژه از شركتقسيم نمود. اخلاص در عقيده، عبارت است از زدودن اعتقاد از هر نوع آلودگي به
ويژه در نيّت و انگيزه انسان از انجام اعمال اهميت بسيار دارد گونه از اخلاص بهدوگانگي. اين و

پيوندد و حكمت زيرا همه اجزاء عمل اعم از افعال و اذكار در حضور بارگاه الهي به وقوع مي
). اخلاص در 6493، ص20ش، ج1360اعلاي آنها تقربّ و توجه به خداوند است (جعفري، 

يعني اساس قرار دادن اعتقاد به توحيد خالص كه دين اسلام بر مبناي آن استوار است.  عقيده
س و كاي است كه همه بشريت را براي پذيرش كلمه اخلاص دعوت كرده تا هيچتوحيد، عقيده

 يك از مردم ديگريچيز را جز خداوند يگانه نپرستند و چيزي را شريك او قرار ندهند و هيچهيچ
گونه از اخلاص، پايه اساسي ارزش حقيقي حيات انسان و كرامت ود اتخاذ نكند. اينرا معبود خ

  ).142ش، ص1385اوست (جعفري، 
گونه دوم اخلاص، اخلاص در عمل است. درباره اخلاص در عمل در قرآن كريم و نيز در 

ت شده استرين مطالب مطرحعالي (ع૟ൎه اॼسلام)و ديگر ائمه معصومين (ع૟ൎه اॼسلام)سراسر سخنان اميرالمؤمنين
نمايند(جعفري، توان گفت همه آنها به نحوي خاص، اخلاص را روح عمل معرفي ميكه مي
). از نظر علامه جعفري اخلاص در عمل عبارت است از پاك كردن 6493، ص20ش، ج1360

گيري نابكارانه ترين كردارهاي آدمي، هدفاي مانند ريا و سمعه. يكي از پستعمل از هر شائبه
دهد. اين نوع توجه و بزرگداشت ديگران را درباره خود هدف قرار مياز عبادت است كه 

شود و اگر مقصود از عبادت، شهرت به عبادت و نيك كرداري در كردارها، رياكاري ناميده مي
ميان مردم و كار براي آنكه توصيف نيكو و مدح او را از ديگران بشنود و به گوش خود او برسد 

گيري ناشي از خدانشناسي و ناداني شود. هر دو نوع هدفاميده ميباشد، اين رذالت هم سمعه ن
به عظمت عبادت و يا ضعف شخصيت است زيرا اگر انجام دهنده عبادت واقعاً خدا را بشناسد، 

 كشد. پرستش منحصر به ذاتپرستد و نه پرستش او را به رخ ديگران مينه جز او كسي را مي
و سمعه نابودكننده پرستش است. اگر رياكار خدا را اوست و اخلاص روح پرستش است. ريا 

كرد كه آن را با جلب توجه ديگران معامله شناخت، آن ذات اقدس را چنان حقير تلقي نميمي
ترين حالت روحي خود را ترين و عالينمايد. اگر او واقعاً معرفتي در مورد خدا داشت، پرارزش

  ).1405، ص5ش، ج1360ساخت (جعفري، كه عبادت است در زير پاي ديگران تباه نمي
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  ابعاد اخلاص عملي از نظر علامه جعفري. 8
دانند كه گونه كه گفته شد، علامه جعفري اخلاص در عمل را داراي ابعادي خاص ميهمان

باشد. ايشان معتقدند كه اخلاص در عمل داراي سه بعُد است هركدام داراي كاركرد خاصي مي
اطاعت، اخلاص در عبادت و اخلاص در استعانت كه توضيح هركدام  كه عبارتند از: اخلاص در

  بدين شرح است:
لي كنند، خيآيات و رواياتي كه به اين مقدمه و نتيجه تأكيد مي« الف) اخلاص در اطاعت؛

گويند كه براي اخذ نتيجه كار و مجاهدت با باشند و اين منابع با كمال صراحت ميفراوان مي
باشند كه اولين آنها، اخلاص در اطاعت است. هراندازه كه آدمي اخلاص، مقدماتي ضروري مي

ايد، در حقيقت خود را از فيوضات الهي محروم ساخته است با دستورات خداوندي مخالفت نم
). 440ش، ص1390(جعفري، » و درهاي بركات و رحمت خداوندي را بر روي خود بسته است

ذكر دائمي كسي كه آشنايي نزديكي با هستي آفرين پيدا كرده «نويسند: ايشان در جايي ديگر مي
طات سلول مغزي با پانصد ميليون شبكه ارتبا است، از يك بند انگشت گرفته تا هشتاد ميليارد
همه گاهي از مشيّت قاهره خداي توست. اينكه در زير جمجمه تو مشغول فعاليت است، جلوه

نيروها و استعدادها كه چند روزي به امانت به ما سپرده شده است، در هنگام پيكار با باطل، 
لب جوي زيبا نيست، اينجا بازار بايستي در كف اخلاص به پيشگاه او تقديم شود. اينجا 

سوداگري هم نيست، اين ميدان كارزار جايگاه برگرداندن امانت الهي است كه زندگي و هستي 
  ).83ش، ص1391(جعفري، » ماست

 هاي شبهاتترين عامل روشنايي انسان در تاريكياز نظر علامه جعفري، نور يقين بزرگ
لت نوراني روح است كه با به كار بستن عقل سليم است. مقصود از يقين در كلام ايشان، آن حا

و عمل به نداهاي سازنده وجدان و تعهد با خداوند سبحان به دست آمده است. اين نورانيّت با 
 لام)(ع૟ൎه اॼس كه در روايات معصومينآيد، بلكه چناناساس به وجود نميهاي بيزيادي علم و كوشش

  يَـقْذِفهُُ الْعِلْمُ نوُرٌ «تاباند: دگاني كه بخواهد مينيز آمده است كه نوري است كه خداوند در دل آن بن
ترين ). اين بينش نوراني بزرگ16ق، ص1400(منسوب به امام صادق، » اللهَُّ فيِ قـَلْبِ مَنْ يَشَاء

، ها و شبهاتشود تا در هنگام رويارويي با تاريكيلطف خداوند است كه به يك بنده عطا مي
هاي خالصانه براي رسيدن به مقام والاي اخلاص، حتماً مجاهدتزده و ناتوان نماند. حيرت

»  لَمَعَ الْمُحْسِنينسُبـُلَنا وَ إِنَّ اللهََّ  وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ «ضرورت دارد و مطابق آيه شريفه 
  ها و شبهات است.ساز عبور از تاريكي)، اخلاص در اطاعت زمينه69(عنكبوت: 
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؛ از نظر علامه جعفري با دو بال معرفت و اخلاص در عبادت ص در عبادتب) اخلا
فرمايند: يافت. ايشان در بحث از تقوا و تبيين اجزاء و اقسام آن ميتوان به رشد و كمال دستمي

هاي شئون تقوا داراي دو جزء اساسي است: جزء اول عبارت است از صيانت ذات از آلودگي«
هاي سوزان خودخواهي. يواني و نگهداري ذات از تباه شدن در شعلهطبيعي محض و تمايلات ح

اين جزء از تقوا مقدمه ضروري رشد و تكامل است كه هراندازه بيشتر مراعات شود، آمادگي 
شود. جزء دوم تقوا نيز عبارت است از تحصيل صفات انسان براي تحول و تكامل افزوده مي
لاص و سبقت در خيرات و قرار گرفتن تحت سلطه و حميده و عاليه انساني مانند صدق و اخ

نظاره خداوندي و قرار دادن خود در جاذبه كمال و صعود بر مقام من حقيقي كه اولين پله آن 
  ). 3814، ص12ش، ج1360جعفري، »(شناخت و معرفت است

رَبُّكُمْ وَ لنََا أَعْمَالنَُا وَ لَكُمْ  بُّـنَا وَ قُلْ أَ تحَُاجُّونَـنَا فىِ اللهَِّ وَ هُوَ رَ «ايشان با استناد به آياتي مانند آيه: 
م مِّن قُلِ اللهََّ أَعْبُدُ مخلُِصًا لَّهُ دِينىِ * فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُ «) و نيز آيه: 139بقره: »(أَعْمَالُكُمْ وَ نحَنُ لَهُ مخلُِصُون

-14زمر: »(لخْسْرَانُ الْمُبِينوَ أَهْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَالِكَ هُوَ ادُونهِِ قُلْ إِنَّ الخاْسِريِنَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُسَهُمْ 
) معتقدند كه خداوند متعال دنيا را از بندگان صالح و مردم با اخلاص بركنار نموده است، 15

وند ازيرا خداوند دنيا را قيمت عباد و رشد يافتگان قرار نداده و نه همانندي براي اخلاصشان. خد
پاداش آنها را به سراي ديگري غير از اين سراي فاني و محدود و ناچيز موكول كرده است 

). لذا ايشان در بيان مختصات 363تا، ص؛ جعفري، بي6064، ص18ش، ج1360(جعفري، 
دارند كه اخلاص در ذات عبادت بايد باشد. كمترين ريا و حتي نيّت اخلاص در عبادت بيان مي

تحصيل تندرستي و غير ذلك، هيچ راهي به عبادت ندارد و اين اخلاص محض غيرالهي مانند 
آورد و نشاط است. چنين اخلاصي، نورانيتّي بسيار عالي در درون شخص به وجود مي

ش، 1360باشد(جعفري، كند كه با هيچ نشاطي قابل مقايسه نمياي درون آدمي ايجاد ميالعادهفوق
  ).6484، ص20ج

 مخُْلِصينَ فَإِذا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللهََّ «علامه جعفري با استناد به آيه  انت؛ج) اخلاص در استع
) معتقدند كه يكي از ابعاد اخلاص در 65عنكبوت: »(لَهُ الدِّينَ فـَلَمَّا نجََّاهُمْ إِلىَ الْبرَِّ إِذا هُمْ يُشْركُِون

ها چه در حالت تعال است. انسانعمل، اخلاص در استعانت و ياري خواستن از خداوند م
بايست خالصانه، خداي متعال را بخوانند اضطرار و اضطراب، و چه در حالت آرامش و نجات مي

  ).90ش، ص1385و فقط از او طلب ياري كنند (جعفري، 
ت بايسفرمايند كه ذكر و ياد خداوند ميهمچنين ايشان در بحث از ذكر و كاركردهاي آن مي

رساننده روح ملكوتي آدمي باشد، نه عامل آرايش روح و روان. ذكر حقيقي،  عامل به فعليتّ
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عامل به فعليتّ رساننده روح ملكوتي انسان است، نه منتفي كننده ملامت يكنواختي زندگي و 
ها ها و اضطرارهايي كه در هنگام تزلزل در زندگي و محروميت از خواستهناديده گرفتن اضطراب

فراواني براي منتفي ساختن ملامت يكنواختي زندگي متوسل به ذكر اشخاص «آيد. پيش مي
راي اي بكه معناي واقعي ذكر، بيداري و هوشياري است. ذكر االله نبايد وسيلهشوند، درحاليمي

 دهند. آيا اين يك كارها انجام ميانگيز بوده باشد، چنانكه مرتاضان و جوكيانجام اعمال شگفت
تواند مرده را زنده كند و تخلّق به اخلاق االله داشته ذكر خداوندي كه مي شايسته است كه آدمي با

اش را تأمين نمايد، به حركت دادن آجر از جاي خودبسنده باشد و سعادت واقعي خود و جامعه
برداري در فعليتّ جاي بهرهنمايد. آيا دانستن ذهن ديگران ارزش آن را دارد كه از ذكر االله به

  ).4170، ص13ش، ج1360(جعفري، » وتي، مورد استفاده قرار بگيرد؟رساندن روح ملك

  آثار و پيامدهاي اخلاص از نظر علامه جعفري. 9
از نظر علامه جعفري، اخلاص ارزشي كه همانا اخلاص در عقيده و عمل است، داراي آثار 

  و پيامدهايي است كه عبارتند از:

  نيل به وحدت مطلق. 9-1
پيامدهاي اخلاص، نيل به وحدت مطلق در حوزه عمل و انديشه و سير و ازجمله اولين آثار و 

نظر در همه عقايد و معارف و احكام اسلامي سلوك است. وحدت مطلق عبارت است از اتفاق
با همه اصول و فروع آنها بر توحيد و وحدانيّت ذات خدا. اين نوع از وحدت با نظر به آزادي 

يات و انتخاب دلائل در عناصر و اجزاء اصلي عقايد و انديشه و تعقل در خصوصيات و كيف
آيد. البته به علت اختلاف متفكران در ذوق و انديشه و كمي دانش احكام دين اسلام به دست مي

د، رسآنان درباره واقعيت جهان هستي، وحدت مطلق با چنين توصيفي غيرممكن به نظر مي
سلوك فردي و اجتماعي و اخلاقي انسان حاكم وليكن اگر اخلاص به معناي واقعي آن در سير و 

اي ديدهكند كه پشود و با حقيقت جهان هستي پيوند برقرار كند، چنين وحدتي تحقق پيدا مي
  ).7043، ص22ش، ج1360است مطلوب براي پيشرفت و تكامل انسان (جعفري، 

  كسب معرفت. 9-2
عفري در تبيين اين مطلب كه دومين آثار و پيامد اخلاص ارزشي، كسب معرفت است. علامه ج

 هاي جهانيهاي انساني و اعلاميهاي كه مكتبهمه كوشش و تقلا، متأسفانه نتيجهچرا با اين
و  اند، قابل مقايسه با واقعيتدرباره اعتقاد به لزوم تعين انساني در جوامع انساني به وجود آورده

 ترين نقطه ضعفدهند كه مهميهاي انساني نبوده است، چنين توضيح مزيبايي خود انديشه
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هاي انحرافي شده، عدم وجود معرفت و فهم حقيقت بشريّت كه باعث تقليد كوركورانه از مكتب
منظور ارائه راهكار براي نيل به چنين معرفت حقيقي، جهان هستي بوده است. ايشان در ادامه به

گانه اخلاص در در ابعاد سه ويژهيكي از عوامل ايجاد معرفت را اخلاص در عقيده و عمل و به
دهند كه به وجود آمدن مكتب اطاعت و عبادت و استعانت معرفي كرده و چنين توضيح مي

انساني و بقاي آن احتياج به بقاي مرز ميان انسان و طبيعت و ماشين دارد و ظهور اين مرز در 
اگر اخلاص در عقيده و دهد. هايي كه انسان انجام ميها و گرايشنوع اعمال و رفتار و انگيزه

، 9ش، ج1392شود (جعفري، عمل تحقق پيدا كند، مرز ميان انسان و طبيعت مشخص مي
). اگر انسان با كمال اخلاص به نغمه پر معناي وجدان خويش گوش فرا دهد، متوجه 2859ص
گويد كه تو اي انسان كه ترين آهنگ و كلمات ميشود كل جهان هستي با رساترين و روشنمي
ه تواني رااي، تو اي فرزند خليفةاالله كه مياب بزرگي خود را نياورده و خود را كوچك كردهت

ام، ويي من بيهودهتواني بگتواني بگويي من نيستم زيرا تو هستي، تو نميگيري، تو نميپدر را پيش
  ).220ش، ص1399اي(جعفري، چراكه پر از رمز و راز و فايده

  تربيتتسهيل جريان تعليم و . 9-3
يكي ديگر از آثار و پيامدهاي اخلاص، تسهيل جريان تعليم و تربيت انسان در سير و سلوك و 

بايست شرايط عبادت مراحل رشد و تكامل اوست. ازآنجاكه علم، اشرف عبادات است، لذا مي
ترين در آن بر وجه اكمل رعايت شود تا مثمر كمالات و سعادات گردد. همچنين ازآنجاكه مهم

بايست سعي شود كه غرض انسان از قبولي عمل، اخلاص در عقيده و نيّت است، لذا ميشرط 
تعالي باشد و نفس او از اغراض فاسده و نيّات دنيوي تحصيل علم، تنها تحصيل رضاي حق

خالي گردد و پيوسته به جناب اقدس الهي متوسل باشد و از او طلب توفيق نمايد تا علوم حق 
بر او فايض گردد و خيالات شيطاني با آن ممزوج نباشد. در چنين شرايطي از جانب فيّاض مطلق 

اگر اخلاص به معناي واقعي كلمه محقق شود و نفس از اغراض دنيوي خالي گردد، جريان تعليم 
و تربيت انسان بسيار تسهيل شده و آن نور علم در قلب انسان مخلص رسوخ خواهد 

انيم كه اخلاص در طلب علم، دشوارتر است از اخلاص د). البته مي186تا، صكرد(جعفري، بي
باشد، وليكن اگر محقق شود، ثمرات در ساير اعمال و اغلب اوقات مشوب به اغراض باطله مي
  ).223ق، ص1074بسياري براي انسان به همراه خواهد داشت(محقق حلي، 

، و اخلاص محضبينيم كه با جديتّ و صدق در طول تاريخ انساني، افراد پرتلاشي را مي
ها و دگرگون كردن جامعه به سمت خيرات و ها را در تعليم و تربيت انسانترين گامبزرگ

هاي محيط و اجتماعي كه آنان در آنجا زندگي كه معلومات و توانايياند، درحاليكمالات برداشته
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اند. علت م دادهها و كارهايي بوده است كه آنان انجاگيريكردند، بسيار ناچيزتر از آن هدفمي
). 186اين موفقيت، همانا اخلاص و صدق آنان بوده است (جعفري، قرآن نماد حيات معقول، ص

دست بههاي اجتماعي و تعليم و تربيت و فرهنگ جوامع، با اخلاص و جديت دستاگر مديريت
نمودها  اء وها را به فعليت برسانند كه هستي را با تمام اجزهم داده و آن استعداد شخصيت انسان

و روابطش، آيات الهي بداند، در آن موقع شاهد رشد و شكوفايي بشريّت و تكامل او هستيم 
  ).295ش، ص1391(جعفري، 

  تحقق عدالت. 9-4
يكي ديگر از آثار و پيامدهاي اخلاص در جامعه، تحقق عدالت است. عدالت از منظر علامه 

اين قانون در شرايطي ممكن است موردعلاقه  جعفري عبارت است از رفتار آزادانه مطابق قانون.
انسان باشد به جهت فوايدي كه براي او دارد، و در شرايطي نيز ممكن است موردعلاقه او نباشد 

ها در جامعه بر به جهت ضرر و زيان و ناخرسندي كه براي او دارد. اما اگر سبك رفتاري انسان
يطي ديگر موردعلاقه بودن يا نبودن اساس رضاي الهي و اخلاص محض باشد، در چنين شرا

قانون اصلاً مطرح نيست، بلكه فقط رضاي پروردگار و رؤيت او مدنظر انسان است. لذا اينكه 
گوييم اگر اخلاص در عقيده و عمل انسان اصلاح شود، جامعه اصلاح شده و عدالت محقق مي
  ). 3779، ص12ش، ج1360شود، بدين معناست(جعفري، مي

ها و معتقدند كه درجه اعلاي كمال انسان، پاي گذاشتن بر روي خواستهعلامه جعفري 
اغراض نفساني است. در شرايطي كه عمل به قانون، برخلاف منافع انسان باشد، تنها اخلاص و 

هاي نفس خود پا گذاشته و شود بر روي خواستهعقيده به ذات اقدس الهي است كه باعث مي
ا سازد، زيرلتي، معني واقعي اخلاص را در ذات آدمي شكوفا ميچنين حابه قانون عمل كند. اين

نهد و ها و امتيازات و لذائذ ميدر اين درجه از كمال است كه انسان قدم بر روي همه خواسته
  ).715ش، ص1399گيرد(جعفري، در جاذبه جمال و جلال ربوبي قرار مي

  نتايج تحقيق
توجه دتقي جعفري، يكي از منابع بسيار مهم و قابلالبلاغه علامه محمكتاب ترجمه و تفسير نهج

است. اين كتاب كه براي مخاطبين معاصر معارف علوي  (ع૟ൎه اॼسلام)جهت فهم عمق كلام امام علي
هاي مختلف علم و دانش و اخلاق اي در حوزهنگاشته شده است، شامل مجموعه مباحث گسترده
ش و فلسفه غرب، توانسته هاي مختلف دانو معرفت است كه بخاطر تسلط مؤلف بر حوزه

خوبي تبيين نمايد. در اين مقاله تلاش شد تا با هاي اسلام حقيقي و تشيّع علوي را بهديدگاه
هاي اين عالم معاصر درخصوص استفاده از روش تحليل محتوا، به شناسايي و استخراج ديدگاه
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ه مطالب ايشان در پرداخته شود و مجموع» اخلاص«يكي از فضائل ارزشمند اخلاقي با عنوان 
  آوري و تبيين گردد.اين زمينه، جمع

با توجه به مطالبي كه از علامه جعفري در اين مقاله نقل شد، شايد در ابتدا گمان شود 
باشد، وليكن با تعمق و بررسي دقيق ديدگاه ايشان، همانند ديدگاه متداول و مرسوم ديگران مي

ين فضيلت بزرگ يعني اخلاص، سطوح متفاوتي آثار متوجه خواهيم شد كه ايشان نسبت به ا
ات ها و خصوصيصورت مكرر به بيان اهميت و ويژگيقائل هستند و در مجموعه مباحث خود به

  اند.هاي مرتبط پرداختهاين فضيلت مهم و اساسي در سطوح مختلف همراه با ارائه مثال
ن و حقيقتي است كه ترين كيفيت رابطه ميان انسااز نظر علامه جعفري اخلاص، عالي

گردد. اخلاص به معناي عام آن مطلوب ذاتي تلقي شده و به دو بخش عام و خاص تقسيم مي
 ها بوده باشدعبارت است از مطلوب ذاتي تلقي شدن يك حقيقت اعم از آنكه در منطقه ارزش

ا بيا نه، و اخلاص به معناي خاص آن نيز عبارت است از مطلوب ذاتي تلقي شدن حقيقتي كه 
رسد و ترين استعدادهاي انساني به فعليّت ميوصول به آن يا برقرار كردن رابطه با آن، عالي

  شود. جوهر اعلاي انساني بارور مي
علامه جعفري بالاترين مرتبه اخلاص را اخلاص خاص يا ارزشي معرفي كرده و در تبيين 

همچنين اخلاص ارزشي را داراي  كنند. ايشانهاي بنيادين متعددي را بيان ميمفهوم آن، مؤلفه
مندي از توحيد ناب، استعانت از رحمت الهي، اصلاح اند: بهرههاي ذيل معرفي كردهشاخصه

 ها، درك فلسفه حقيقي جهان هستي.عقايد و انگيزه

توان به دو گونه اخلاص در عقيده و اخلاص در عمل از نظر علامه جعفري، اخلاص را مي
 ويژه از شركعقيده، عبارت است از زدودن اعتقاد از هر نوع آلودگي بهتقسيم نمود. اخلاص در 

اي مانند ريا و دوگانگي. اخلاص در عمل نيز عبارت است از پاك كردن كردن عمل از هر شائبه
شود: اخلاص در اطاعت، اخلاص در عبادت و اخلاص و سمعه كه خود به سه نوع تقسيم مي

  در استعانت.
ه جعفري، اخلاص ارزشي داراي آثار و پيامدهايي است كه از طريق همچنين از نظر علام

ها پي برد. اين آثار عبارتند اي از اخلاص در نهاد انسانتوان به وجود چنين مرتبهمشاهده آنها مي
  از: نيل به وحدت مطلق، كسب معرفت، تسهيل جريان تعليم و تربيت، تحقق عدالت.

ت البلاغه به دستواي بيانات علامه جعفري در شرح نهجدر پايان مجموعه آنچه از تحليل مح
  توان در نمودار ذيل به تصوير كشيد:آمده است را مي
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ــيد ، ترجمه:غرر الحكم و درر الكلمش)، 1380، عبدالواحد(آمدي ــولي محلاتي س ــم رس ، تهران: هاش
  دفتر نشر فرهنگ اسلامي.

مجموعه مقالات ، »اخلاص در آيينه تفســـير قرآني و تاويل عرفاني«ش)، 1391ابراهيمي ديناني، آرزو(
  نا.، تهران: بيگردهمايي سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران

  .اسلامى، قم: دفتر تبليغات معجم مقاييس اللغهق)، 1422ابن فارس، احمد(
  ، بيروت: دار صادر.لسان العرب ق)،1413ابن منظور، احمد بن مكرم(

اخلاص خاص 
)ارزشي(

بالاترين مرتبه 
اخلاص

مؤلفه هاي اخلاص

شاخصه هاي 
اخلاص

بهره مندي از توحيد 
ناب

ستعانت از رحمت الهي

اصلاح عقايد و انگيزه 
ها

درك فلسفه حقيقي 
جهان هستي

گونه هاي اخلاص
در عقيده

در عمل

اخلاص در اطاعت

اخلاص در عبادت

اخلاص در استعانت

آثار و پيامدهاي 
اخلاص

نيل به وحدت مطلق

كسب معرفت

تسهيل جريان تعليم و 
تربيت

تحقق عدالت
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شيعه ، »هاي درمان آفت آن از نگاه امام خمينياخلاص و راه«ش)، 1386اعرابي، غلامحسين( صلنامه  ف
  .18، شمارهشناسي

ــــ عرفاني فارســيالبلاغه و پارهاخلاص در نهج«ش)، 1385اميرپوردرياني، جليل( ، »ايي از متون ادبي ـ
  .6، شمارهفصلنامه ادبيات فارسي

  ، قم: نشر بيدار.منازل السائرينش)، 1392انصاري، عبداالله ابن محمد(
  ، قم: موسسه بيان هدايت.مشكاة هدايتش)، 1391انصاري، محمدعلي(

ضا( شادي، محمودر صلنامه پژوهش، »تحليل محتواي كيفي«ش)، 1390ايمان، محمدتقي؛ نو سالف  ،3 ،
  .44-15، صص2شماره

  ، قم: موسسه النشر الاسلامي.الناضرهالحدائق ق)، 1405بحراني، شيخ يوسف(
البلاغه و صحيفه بررسي نقش اخلاص در آرامش روحي از ديدگاه نهجش)، 1393بني مسني، محمد(

  ، پايان نامه كارشناسي ارشد، اصفهان: دانشگاه آزاد اصفهان.سجاديه
سانيش)، 1375جرداق، جرج( صداي عدالت ان سيد هادي خسروشاهي، قمامام علي  شر ، ترجمه:  : ن

  خرم.
  ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.البلاغهترجمه و تفسير نهجش)، 1360جعفري، محمدتقي(
  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.حقوق جهاني بشرش)، 1385جعفري، محمدتقي(
  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري. تكاپوي انديشهش)، 1389جعفري، محمدتقي(

  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.در محضر حكيمش)، 1390عفري، محمدتقي(ج
  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.عرفان اسلاميش)، 1391جعفري، محمدتقي(
  ، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي. البلاغهترجمه و تفسير نهجش)، 1392جعفري، محمدتقي(
  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.تكاپوي انديشه هاش)، 1393جعفري، محمدتقي(
  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.چهار شاعرش)، 1399جعفري، محمدتقي(

  ، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري.گفتگوجعفري، محمدتقي(بي تا)، 
  ، تهران: انتشارات دانشنامه جهان اسلام.جهان اسلامدانشنامه ش)، 1383جمعي از نويسندگان(
  .: مركز نشر اسراء، قماخلاق در قرآنش)، 1378جوادي آملي، عبداالله(

  .: مركز نشر اسراء، قمقـرآن كريم مـوضوعي تفسيرش)، 1382، عبداللّه(جوادي آملي
  ، تهران: عروج.شرح چهل حديثش)، 1376خميني، روح االله(

  ، بيروت: دار الشاميه.مفردات الفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهاني، محمد بن علي(



  207                     ، شمشيري و سعادتمندفارساني بهرامي / ...شرح نهج البلاغه با تأكيد بر هاي اخلاصتبيين مؤلفه

ــلنامه اخلاق، »اخلاص؛ مناط اصـــلي بين دين و اخلاق«ش)، 1394رضـــايي، ابراهيم( ، 5، ســـالفص
 .17شماره

  ، بيروت: دارالهدايه.تاج العروس من جواهر القاموسق)، 1205زبيدي، مرتضي(
  .  4، شمارهفصلنامه شميم ياس، »اخلاص و حقيقت نيّت« ش)،1382سيد زاده، فاطمه(

  ، ترجمه: محمد دشتي، قم: نشر زهد.البلاغهنهجش)، 1380سيد رضي، شريف(
هاي جايگاه اخلاص در تربيت ديني از منظر آموزه«ش)، 1393شــمشــيري، بابك؛ محمودشــاهي، زهرا(

اه ، كرمان: دانشگتربيت ايران در مجموعه مقالات همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و، »اسلامي
  باهنر.

  ، قم: دفتر انتشارات اسلاميالميزان في تفسير القرآنش)، 1373طباطبايي، محمدحسين(
ــت، محمد( ــهروش«ش)، 1398عترت دوس ــي فهم حديث در فرآيند س ــناس گانه تحليل متن، تحليل ش

  .21، شماره 11، سال حديث پژوهي ،»محتوا، تحليل گفتمان
  : دارالآفاق.، قاهرهالدين احياء علومق)، 1423امد(، ابوحغزالى

يا ( تاحي زاده، فتحيه؛ مرادي، لع ـــرح علامه جعفريبلاغت نهج«ش)، 1388ف حديث ، »البلاغه در ش
  .7، شماره انديشه

نديشـــمندان غربي در تفســـير نهج«ش)، 1392فتاحي زاده، فتحيه؛ مرادي، لعيا ( البلاغه علامه آراي ا
  .37، شماره البلاغهپژوهش هاي نهج، »اسي علامه جعفري در برخورد با آنجعفري و روش شن

   ، قم: نشر رضى.روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ش)1375فتال نيشابورى، محمد بن احمد(
صيحي، علي( سلامي و لزوم اخلاص در اعمال«ش)، 1392ف سوء ريا در تعليم و تربيت ا ، »بررسي آثار 

  .28ره، شمافصلنامه معرفت
شكوري، محمد ( سفه غرب«ش)، 1387فنائي ا شيعه در مواجهه با فل شگامان حوزه علميه  صلنامه ، »پي ف

  .44، شماره علوم سياسي
ضي، كريم ( سير نهجش)، 1382في سيري در تف شاراتالبلاغه علامه جعفريديدار با علي؛   ، تهران: انت

  ياران علوي.
 ، ترجمه: ســـيدمحمدتهذيب الاحياء في البيضاء المحجةش)، 1375، مـــلا محسن(كاشـــاني فـــيض

  عارف، مشهد: آستان قدس رضوي. صـادق
، ترجمه: عبدالحســـين روش تحقيق در علوم اجتماعيش)، 1381كيوي، ريمون؛ كامپنهود، لوك وان(

  نيك گهر، تهران: انتشارات توتيا.
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  يم.، قم: دارالقرآن الكرافاضة العوائدق)، 1411گلپايگاني، محمدرضا(
  ، بيروت: دار الوفاء.بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهارق)، 1110مجلسي، محمدباقر(

  ، قم: موسسه سيد الشهدا.المعتبر في شرح المختصرق)، 1407محقق حلي(
شتهاردي، محمد( ستين«ش)، 1384محمدي ا صميم خالص و را سلام، »نيت پاك ت سدار ا ، ماهنامه پا

  .288شماره
  .، ترجمه: حميدرضا شـيخي. قـم: دارالحديثالحكمة ميزانش)، 1377، محمد(محمدي ري شهري

شرحي تازه بر كلام امام عليش)، 1387مكارم شــيرازي، ناصــر( سلام)پيام امام؛  ، قم: نشــر (عليه ال
  مجاهد.

  ، بيروت: نشر اعلمى.مصباح الشريعةق)، 1400، ((عليه السلام)منسوب به امام صادق
  ، قم: نشر جاويدان.معراج السعادهش)، 1366نراقي، احمد(

ستي، اُل. آر( سانيش)، 1373هول سالارزاده اميري، تحليل محتوا در علوم اجتماعي و ان ، ترجمه: نادر 
  تهران: انتشارات علامه طباطبايي.

  .54، شمارهفصلنامه گنجينه مهر، »اخلاص، كيمياي شخصيت انساني«ش)، 1384مايي، ابوالفضل(يغ
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